حكمت علوي 
تاريخ : 28/7/84

از ساعت : 32 : 19 تا 04 : 20 
به مدت : 32 دقيقه 



بسم الله الرحمن الرحيم 

فردا كه كند ظهور انوار جلي 

روشن گردد عدالت لم يزلي 

در راست بازار شفاعت نرود 

قلبي كه نخورده سكه نام علي 

[image: image1.jpg]
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بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمدلله رب العالمين و الصلاه والسلام علي خاتم النبيين ابالقاسم محمد و علي  آل بيته الطيبين 
فرمايش  ديگر حضرت مي‌فرمايد : من قصر في العمل ابتلا بالحم علي حاجت لله من في ليس لله في ماله و نعم فسه نصيب . 

مي‌فرمايد كسي كه در عمل كوتاهي كند گرفتار قصه مي‌شود . اين هم درس براي آخرت است هم دنيا ، يعني اگر مي‌خواهي در دنيا گرفتار نشوي عمل كن.

" من ليس للانسان الا ما سعي " آدم خدا عمري داده است كه در اثر اين عمر هم براي دنيايش كار كند و هم آخرتش . آدمهايي كه در دنيا بي كار مي‌گردند اهل كار نيستند اينها عاقبت گرفتار غم و غصه در سنشان بالا برود مي‌شوند . براي اينكه ما بايد سرمايه بيندوزيم ، يا درس بخوانيم يا هنري بياموزيم يا صنعتي ياد بگيريم . بنا نيست كه همه مردم استخدام دولت شوند ،كه اگر جواني درس نخواند و صنعتي ياد نگرفت و همه اش دنبال تفريح و گردش و اينها بود، وقتي سن او به جايي رسيد كه مي‌خواهد ازدواج كند، خرج زندگي است معاش است حم و غصه و ناراحتي كه آدم را از پا در مي‌آورد . 
براي آخرت هم همين طور اگر انسان براي آخرت كار نكند آخرت هم كار لازم دارد كارهاي آخرتي چيست  ؟همين كه هميشه عرض كرديم در احاديث و روايات هم است ، عبادات است نماز ، روزه ، خيرات ، مبرات و قدم هاي خير برداشتن است .

 لذا اگر كسي عمل براي دنيا نكند گرفتار غصه در دنيا مي‌شود . اگر عمل براي آخرت نكند ،گرفتار غصه در آخرت مي شود . لذا فرمود قصر في العمل كسي كه در عمل كوتاهي كند ابتلا بالحم گرفتار غصه مي‌شود  .   بعد مي‌فرمايد علي حاجت لله من في ليس لله في ماله و نعم فسه نصيب خداوند تبارك و تعالي به ما دو چيز عنايت كرده يكي زندگي داده كه هستي در آن است . دوم هم به ما مال داده اگر مالي به دست مي‌آورم خدا داده . خدا به من فكر و هوش و نيرو داده تا فعاليت كنم و اين مال را به دست بياورم . اين مالي كه خدا داده يا اين نفسي كه خدا داده ، خداوند تبارك و تعالي براي خودمان داده نه اينكه احتياجي دارد از ما خواسته كه يك مقدار از اين مالمان را براي خدا بدهيم . اين حقوقي كه خدا معين كرده ، اين خمسي كه خدا معين كرده و اعلموا انما غنمتم من شي ء فان لله خمسه هر چيزي كه به دست آوردي يك پنجمش براي خدا است . و للرسول و لذي القربي و اليتاما و المساكين كه شش قسمت مي‌شود ، بايد از مالمان ما يك مقداري در راه خدا بدهيم در راه خدا يعني چه يعني ؟ در راهي كه خدا به ما امر كرده نه اينكه به خدا برسد، خدا كه به ما احتياج ندارد .

 الله ملك السماوات و الارض  تمام آسمان و زمين مال خداست خدا اين را داده كه بنده هاي فقيرش بنده هاي گرفتارش از گرفتاري نجات پيدا كنند .

 دوم اين بدني كه خدا به ما داده اين زندگي كه به ما داده بايد در راه خدا خرج كني و كارهاي بدني انجام بدهي، خدماتي كه به مردم مي كنيد ،‌در هر رشته‌اي كه هستيد ، درس حتي مي خوانيد در راه خدا مي گويد ما از بدنتان استفاده مي كنيم اگر كسي واقعا حقوق خدا كه در مالش براي خدا بدهد آنچه كه خدا در جانش تعيين كرده باشد اين طوري نيست كه خدا ما را ول كرده باشد . در جانمان هم بايد براي خدا يك نصيبي قرار بدهيم براي خدا . يعني براي بندگان خدا بهره‌اي قرار بدهيم ، دستم ، سلامتي‌ام ، وجودي كه خدا به من داده ، به درد ديگران بخورد مي‌شود براي خدا . روايت دارد الناس عيال الله احب الناس الي الله بهترين بنده‌هاي خدا عيال خدا هستند، نان خور خدا هستند ، محبوبترين انسان‌ها نزد خدا احبهم الي الله محبوبترين آنها به سوي  خدا اخيرهم يا خيرهم لعيال الله ، بهترين آنهاست. براي عيال خدا  هر كسي بهتر به خلق خدا رسيد، محبوبترين آنها نزد خداست. اين آدم اين جوري اگر شد براي خدا ، از مال و براي خدا ،از جانش ، وقتي كه جهادي مي‌شود مخصوصا جانش را در راه خدا بدهد .ا لله الشتري من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه از اينها جان و مالشان را مي‌گيرد در ميدان جنگ به آنها بهشت مي دهد .

 اگر كسي اين طوري عمل كردكه براي خدا يعني در حقيقت برگشت مي كند به بندگان خدا در مالش و در جانش بهره اي قرار داد خداوند هم به او عنايت مي‌كند . اما اگر كسي در مال و نفسش  بهره اي براي خدا قرار نداد حالا هي يا الله بگويد چه اثري دارد ؟ حاجتي ندارد خدا كه جوابش را بدهد . خداوند به هيچ كس حاجتي ندارد . اگر كساني باشند كه مالش را در راه خدا نمي‌دهد ، يك قِران في المثل حاضر نيست در راه خدا بدهد ، خمس كه نمي‌دهد ، زكات كه نمي‌دهد انفاق كه نمي‌كند‌، قدم هاي خير هم ندارد ، راجع به نفس و جان خودش هم در راه خدا حاضر نيست هيچ بدهد ، خود همين روزه كه ما مي‌گيريم از جانمان مايه مي‌گذاريم ، سختي مي‌كشيم‌، گرسنگي مي‌كشيم در راه خدا ، اگر اين كار را نكردي خدا براي چه دعاي من را قبول كند ؟ خدا براي چه يا الله را جواب بدهد ؟ خدا هيچ احتياجي ندارد .

 لذا آن چيزي سبب مي‌شود كه خدا به ما عنايت كند كه ما اولا اعمالي كه خدا به ما دستور داده در جان و مالمان انجام بدهيم كه اسمش عمل صالح است آن وقت  مي گوييم اللهم استجب خدا جوابم را مي دهد مي گوييم يا الله خدا جوابم را مي‌دهد . اما آدم‌هايي كه به هيچ دردي نمي‌خورند، نه براي مردم ، نه در راه خدا ، نه در جانشان ، نه در مالشان قرار ندادند‌ ، حاجتي خدا براي اينها ندارد .

لا حاجت لله من في ليس لله في ماله و نعم فسه نصيب حاجتي ندارد خدا براي كسي كه در مالش و در نفسش براي خدا بهره اي نيست پس ما اموالي كه خدا به ما داده همه اش ما ما نيست آقايي كه ثروتمندي و ميلياردري مال تو نيست همه اش اين را از نعمت خدا گرفتي سلامتي خدا به تو داده از نعمت خدا داده بايد بدهي به مردم بايد كمك كني به مردم اين مردم بيچاره نمي شود گرفتار باشد شما از خوشي نمي داني چه كار كني بعد مي گويد دعاي من بايد مستجاب شود براي چه بايد مستجاب شود بدن شما اين بدن من فقط براي من نيست كه خوشگذراني كنم و ورزش كنم و راه بروم و بايد نماز بخوانم با اين بدن بايد در راه بندگان خدا قدم بردارم اگر قرار باشد در مال و جانمان هيچ نصيبي براي خدا نباشد خدا چه احتياجي دارد نعوذ بالله كه توجه كند خوب اين هم يك فرمايش . 

و قال عليه السلام عظم الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك مي‌فرمايد عظمت خدا رد نزد تو مخلوق را در نزدت كوچك مي‌كند يعني هر چه مخلوق در نطرت بزرگ مي آيد معني اش اين است كه خدا در نظرت كوچك است . اگر خدا در نظر بزرگ بيايد مخلوق در نظر كوچك مي‌شود وقتي خدا را مي‌بيني كه قدرت و جود بي پايان دارد خدا كه كرم بي پايان دارد خداست كه در وهم و فكر نمي‌گنجد خدا را اگر اين طوري ببيند‌، پس مخلوق چيست ؟ اين كه از بين ميرود اين كه مالش را از دست مي دهد خودش را از دست مي‌دهد بشر در مقابلت كوچك مي شود كوچك كه شد تملق نمي گويي اين تملق‌ها مي‌داني براي چيست ؟ ما تملق از هر كس مي‌كنيم ، تعريف هاي بي جا از مردم مي‌كنيم براي اينكه خدا در نظر ما كوچك است . مخلوق در نظر من بزرگ شده‌. 

يارو پول دارد اين قدر در نظر من بزرگ شده كه من تعظيم مي‌كنم ،كرنش مي‌كنم ،مقام دارد مقامش اين قدر در نظر من بزرگ آمده كه من هزاران تعريف بي مورد مي‌كنم.  براي اينكه خدا در نظر انسان كوچك شده در آن خطبه همام كه حضرت راجع به متقين مي‌فرمايند يكي از صفات متقين مي فرمايد: عظم الخالق في انفسهم و صغر ما دونه في اعينهم . متقين كساني هستند كه خدا در نفس و جان آنها اينقدر بزرگ است كه مخلوق در نظرشان كوچك است باز خيال نكنيد كه نسبت به مخلوق بي اعتنا باشيم . اين وظائفي داريم ما نسبت به يكديگر تواضع داشته باشيم احترام كنيم اما اينكه كوچك بشماريم نياييم خودمان را در برابرشان خوار و ذليل كنيم و سرمايه دنيا و آخرتمان را بدهيم به خاطر مخلوق ؛ مخلوق چه كاره است؟  لذا مي‌فرمايد " عظم الخالق عندك  " اگر خالق در نزدت برگ است بزرگي خالق در نزدت يصغر المخلوق في عينك مخلوق را در نزد تو كوچك مي‌كند .

 لذا مردان الهي نه سلاطين به نظرشان مي ايند كه در مقابل سلاطين به خاك بيفتند و كرنش كنند و نه قدرتمندان و نه ثروتمندان عالم همه در نظرشان يكسان هستند همه فقرا الي الله هستند جبين در يك جا به زمين بگذار و بگو سبحان ربي الاعلي و بحمده . ركوع در يك جا بكن و بگو سبحان ربي العظيم و بحمده . بسيار خوب ، از بشر مي‌خواهي تعريف كني ؟ خوب به جا باشد ، شما دانشمند هستيد ، آدم خوبي هستيد ، تملق نباشد،  اما كرنش به سجده و خاك افتادن در برابر مخلوقي كه فنا پذير است و هيچ چيز ندارد ، دمخلوقي كه اگر درد دارد نمي‌تواند دفع كند ، مرضي او را بگيرد بيچاره مي شود ‌،مخلوقي كه اگر مردم او را رها كنند دق مي‌كند ، اين مخلوق ارزش تملق و كوچكي دارد نه كسي كه خدا رد نظرش بزرگ است فقط عظمت خدا را مي بيند فقط در مقابل او كرنش و تعطيم و احساس عجز مي كند . 

لذا فرمود در برابر مخلوق آبرويتان را نبريد حتي حضرت امير (عليه السلام) گاهي مي‌آمدند عده اي تقاضا مي كردند فرمود : من از شما مي‌خواهم يا روي كاغذ بنويسيد به من بدهيد كاغذ نداري روي زمين بنويس من صورت تو را نبينم و اين ذلت تو را نبينم ، حتي تا اين حد عزت انسان بايد محفوظ باشد . چرا ؟در مقابل مخلوق خود را ذليل و بيچاره كند . او هم يكي است مثل من من هم يكي هستم مثل او حتي در گناهاني كه مي‌كنيم يكي از چيزهايي كه اسلام مي گويد چون مخلوق خيلي كوچك است .

 مي گويد در مقابل مخلوق اقرار به گناه نكن شما حق نداري پيش كسي اقرار كني من آدم بدي هستم نه بايد بروي پيش خدا نصف شب بلند مي شوي خدايا من بد بنده اي هستم خدايا تو خوب خدايي هستي خدايا به من امر كردي مخالفت كردم نهي كردي انجام دادم خدايا من بنده فراري هستم آمدم به سوي تو اما در مقابل مخلوق نگو من بدم در اسلام اجازه داده نشده مخلوق كاره اي نيست . ما در مقابل مخلوق بگوييم من جاني ام دزدم گناهكارم اعتراف پيش خدا مگر آن يك مقداري كه خود به خود معلوم شده اما اعتراف گناه در مقابل مخلوق خودش گناه كبيره است ما بايد به عزت زندگي كنيم در دنيا خودمان را كوچك نكنيم  در مقابل مخلوق تاخدا در نظر انسان  بزرگ نشو اينها مه من مي گويم همه باد هواست 
خدا اگر در نظر بزرگ شد خواه نا خواه مخلوق كوچك مي شود . اما اگر خدا در نظر كوچك بود مخلوق در نظر بزرگ مي شود هر چه هم شما به طرف مي‌گويي تملق نكن تملق مي گويد هر چه مي گويي چاپلوسي نكن مي كند هر چه مي‌گويي به خاك نيفت مي افتد وقتي خدا در نظرش كوچك باشد اين كارها را مي‌كند .

 لذا عظم الخالق عندك بزرگي خالق در نزد تو  يصغر المخلوق في عينك مخلوق را در نظر شما كوچك مي كند خوب اين دو درس است كه در اين جا گفتيم جنبه هاي اجتماعي داشت جنبه هاي اخروي هم داشت . مثلا آن قسمت كه فرمود عمل را اگر كوتاهي كني گرفتار غصه مي‌شوي هم براي دنياست هم براي آخرت  آنجا كه فرمود اگر در جان و مالت براي خدا نصيبي قرار ندهي خدا به تو حاجتي ندارد به ما هشدار مي دهد دعايت هم ديگر رد مي شود قبول نمي كند خدا تا براي خدا كاري نكني دعايت قبول نمي شود خدا احتياجي به كار ما ندارد‌ . خدا مي فرمايد برو كار بنده من را درست كن .

 اين يكي هم كه فرمود عظم الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك اگر خدا در نزدت بزرگ باشد مخلوق كوچك است اين هم يك درس دنيوي است هم اخروي وقتي خدا در دنيا براي انسان عظمت داشت هم در دنيا گردنش برافراشته است آزاده است مقابل هر كس تعظيم و كرنش نمي كند و تملق نمي گويد مرد و مردانه از خدا مي خواهد راجع به آخرت . 

باز حضرت ما را يك توجهي مي دهند كه به دنيا دل نبنديم قال عليه السلام الدنيا دار ممر لا دار مقر و الناس فيها رجلان رجل باع فيها نفسه فاوبقها و رجل ابتاع نفسه فاعتقها مي فرمايد دنيا رابدان دار ممر است جاي ماندن نيست از اينجا بايد عبور كنيد اين را كه ميدانيد و الاخره دار مقر آخرت قرار گاه ماست شما الن مسافرت مي رديد در راه يك جاي با صفايي باشد مي نشيني فرض كن يك نهر آبي چايي بخوريد ،‌استراحتي بكنيد، اما مي‌گوييد بايد برويم زودتر به مقصد برسيم شب اينجا نمانيم ، مقر ما فلان شهر است ، اينجا نبايد بمانيم ،‌هر چند زيباست ،‌ نهر آبي مي‌رود‌، صفايي دارد ،‌اما ما براي جاي ديگري بايد برويم.  مي‌فرمايد دنيا جاي ممر و عبور است ، بايد از اينجا بگذري ولو زيبا به نظر مي‌رسد . 
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اينجا جاي اتراق نيست ،‌آخرت دار مقر و ماندن است بعد مي‌فرمايد مردم در دنيا دو دسته اند يك دسته هستند در دنيا كه خود را مي‌فروشند به دنيا خودش را هلاك مي‌كند . همه چيزش را داد براي دنيا ، عقلش را ، فكرش را‌، هوشش را دينش را‌، دين و ايمان و همه را داد براي دنيا ، فاوبقها خودش را هلاك كرد براي دنيا همه را فروختي به دنيا به زن دنيا به مقام دنيا به پول دنيا  همه را داد شرفشان را حتي بعضي ها هستي و آزادي شان را همه را مي دهند فاوبقها هلاكش مي‌كند.

 اما دسته دوم كساني هستند كه مي خرند خود را از دنيا فاعتقهاآزاد مي‌كنند خود را آخر ما در دنيا اسير مي‌شويم ،  اسير هوس‌هاي دنيوي ما را سير كرده سابق بنده‌ها و برده‌ها بودند . يك بيچاره‌اي را مي‌گرفتند و بنده مي‌كردند‌‌‌‌‌‌‌، شما براي رضاي خدا مي‌رفتي ،‌ يك پولي مي‌دادي آن بنده را مي دادند به شما ، بعد آن را آزاد مي‌كردي .

در اسلام خيلي راجع به آزادي بنده ها اجر قرار داده شده آزاد باشد بنده نباشد حضرت اينجا تشبيه كردند مي گويند اين شهوت دنيا و غضب دنيا ما را اسير كردند يك وقت است ما خودمان را صاف در اختيارشان مي گذاريم همه چيزمان را مي فروشيم به دنيا اين قسم اول است قسم دوم نه خودم را مي خرم آدم وقتي چيزي را مي خرد از طرف جدا مي كند ديگر من خود را جدا كردم از شهوت خودم را از هوي و هوس جدا كردم وقتي جدا كردم نفسم مي شود آزاد  فاعتقها نفسش را ازاد مي كند . 
غلام همت آنم كه زير چرخ كبود 
زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است 

حافظ مي‌گويد كه در اين دنيا بايد غلام او بود كه زير اين آسمان خودش را از همه تعلقات آزاد كند اگر خود را از همه وابستگي ها آزاد كردي مي شوي آقا ما براي چي اهميت مي‌دهيم به امامانمان ؟‌در اين ماه مبارك رمضان كه ماه امير المؤمنين است كه شهر الله است ولي خوب امير المؤمنين هم مظهر الله است اين در اين ماه رمضان كه ما توجه به امير المؤمنين مي‌كنيم براي چيست  ؟چرا امير المؤمنين را اينقدر دوستش داريم  ؟چرا دنيا اينقدر دوستش دارد ؟ جز يك عده ناپاك ، دشمن علي نيست . در دنيا هميشه يك سري دشمنان هستند. چرا علي وابسته به هيچ چيز نبود ؟ غير از خدا وابستگي به هيچ چيز نداشت ؟ نه به ما ل دنيا زندگي دنيا، رياست دنيا و نه به هر چيزي كه شما فكر كنيد . 

وارد بيت المال مي‌شد آن وقت هم كه ماليات‌ها جمع مي‌شد طلا و نقره و ظروف قيمتي پر مي‌شد ، بعد حضرت مي‌آمد اينها را بين مردم تقسيم مي‌كرد، تقسيم كه مي‌كرد تمام مي‌شد،  براي خودش كه هيچ چيز بر نمي‌داشت ، دستور مي‌داد آن جا را آب و جارو كنند.  بعد دو ركعت نماز مي خواند مي‌گفت خدايا شكرت مي‌كنم علي را در آنچه كه داخل كردي سالم بيرون آوردي.

 بيت المال دست من است، سالم آمدم بيرون يك قرانش نچسبيد . بعد مي‌فرمايد اول كه وارد مي‌شد مي فرمود :  "يا دنيا قري غير " برو غير من را گول بزن اني طلقت في ثلاث لا رجعت فيها  .من تو را طلاقت دادم .
 طلاق مي‌دانيد يك طلاق رجعي داريم يك طلاق باين داريم طلاق رجعي اين است كه آدم زن را كه طلاق داد در عده زن مي تواند رجوع كند طلاق دوم هم كه مي‌دهد بازم يتوند رجوع كند به شرطي كه طلاق ، طلاق معمولي باشد طلاق سوم را كه داد ، مي‌شود طلاق بائن  .يعني ديگر در عده نمي‌تواند رجوع كند اين زن بايد برود زن كس ديگري شد او طلاق داد بگيرد ديگر خودش نمي تواند بگيرد مي‌فرمايد : دنيا من تو را سه طلاق دادم ديگر رجوع در آن نيست طلقت في ثلاث لا رجعت فيها برو كس ديگري را گول بزن علي (عليه السلام ) را دوست داشتي براي اين نه براي لباس پاره اش زهد فروشاني بودند در دنيا كه لباس پاره كفش پاره مثل علي (عليه السلام ) مي پوشيدند مثل يك چيز قلابي كه مي خواهد جاي اصلي جا بزند نه علي (عليه السلام ) را به اين مي شناسيم كه اگر لباس خوب هم مي پوشيد باز به اين مي شناختيم براي اينكه وابسته نيست نه به مال دنيا و نه به زندگي دنيا  و نه وابسته به تجملات دنيا درست ما بايد غلامش باشيم آن شعر حافظ كه مي فرمايد : 
غلام همت آنم كه زير چرخ كبود 
زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است 

مي‌گويد من غلام علي هستم كه زير اين چرخ كبود كه هر چه شايستگي و وابستگي و تعلق داشت از آن خودش را كشيده كنار  لذا فرمود مردم دو دسته اند يك دسته در دنيا خود را مي فروشند به دنيا و همه چيزش را مي دهد براي مال و رياست همه چيز را مي‌دهد به چند روز زندگي دنيا فاوبقها پس نفسش را هلاك مي‌كند ولي يك عده اي هستند كه نفس را مي خرند . فاعتقها  ،آزادش مي‌كنند مي‌گويند اسكندر يونان را كه تصرف كرد آمد آتن . خوب مي‌گويند درس خوانده بوده اسكندر مي‌گويد من دلم مي‌خواهد حكماي آتن را ببينم . عده‌اي را ملاقات كرد و خوب يكي از حكما هم كه ارسطو است  ،وزيرش بود . گفت من مي‌خواهم ديوجانس را ببينم يا ديوجن ،  ديوجن يا ديوجانس كه عرب‌ها ردش‌كردند. فيلسوفي بود كلبي  .كلب يعني سگ يعني مثل سگ زندگي بي تكلف داشت نه خانه داشت ،‌نه زندگي داشت ‌‌؛‌هيچ چيز نداشت . بيرون آتن يك خمره‌اي بود شبها كه سرد بود در آن خمره مي‌خوابيد . روزها هم در بيابان بود ، هيچ تعلقي نداشت اسكندر رفت ديدن ديوجن فصل پاييز بود و آخرهاي پاييز هم بوده آفتاب مطلوب بوده نشانش دادند كه ديوجن از خمره آمده بيرون در آفتاب نشسته دارد آفتاب مي‌گيرد . اسكندر آمد مقابلش بعد ديد كه او اعتنا نكرد اسكندر سلامي كرد و گفت : شما چرا احترام نكردي به من ؟ گفت به كي ؟ گفت من . گفت تو اسيري گرفتاري ، تو گرفتاري الان زنجير به گردن تو كرده اند ، يك درنده و يك بهيمه يك درنده  تورا الان مي‌كشد ، با يك چهار پا يا خرس ،گفت اون درنده و بهيمه چيست ؟ گفت درنده آن نفس و غضب توست كه تو را دارد مي كشد ، بهيمه هم شهوت و ميل توست،‌ تو اسير اين دو تايي بيچاره تو آزاد نيستي من به آزاد مرد تعظيم مي كنم تو آزاد نيستي .

 به اسكندر برخورد و خوب چه كار كند اين را بكشد اين كه از همه چيز گذشته گفت يك چيزي از من بخواه . گفت چي بخواهم تو چه داري كه بخواهم تو خودت را فروختي هيچي نداري فقط يك تقاضا دارم اين سايه نحست را كنار ببر آفتاب به من بتابد ،‌تو الان اينجا ايستادي مانع تابيدن آفتاب به من شدي ؛ الان برو كنار كه اين آفتاب  به من بتابد .
 ببينيد اين ها يك حقايقي است كه امير المؤمنين اشاره مي كند يعني تمام آدم‌هاي دانشمند تمام اينها كه دنيا ررا به يك چشم ديگر نگاه مي كنند خود را نمي فروشند به دنيا بلكه خود را آزاد مي‌كنند.

 لذا فرمود مردم در دنيا دو دسته هستند ، يك دسته هستند كه خود را فروختند به دنيا ، فاوبقها خود را هلاك كرد و يك دسته هستند كه خود را خريدند از دنيا و آزاد كردند از اين بند شهوت و غضب فاعتقها،‌پس خودش را آزاد كرد شد آزاد مرد و يا آزاد زني كه گرفتار هيچ قيدي از اين قيود دنيا نيست . فقط در بند يك قيد بايد بود از آن نمي‌شود آزاد شوي ، كدام است ؟ قيد دنيا نيست،  قيد خداست آن وابستگي به حق است از خدا نيمي‌تواني خودت را جدا كني چون تمام وجود ما نه وجود وابسته به خداست .

 اين گفته گذشتگان بوده قبل از ملاصدرا صدر المتالهين مي‌گويد ما عين وابستگي به خدا هستيم تو چيزي نيستس كه وابستگي خود را جدا كني من يك چيزم ثروت و مال يك چيز ديگر خودم را جدا مي‌كنم ، من يك چيزم شهوت و غضب يك چيز ديگر خودم را جدا مي كنم ، اما من نسبت به خدا چيزي نيستم كه خودم را از خدا جدا كنم من عين وابستگي و تعلق به خدا هستم . لذا از خدا نيم تواني آزاد شوي مي‌گويد من مي‌خواهم آزاد باشم در بند خدا هم نباشم نمي تواني چون وجودت عين وابستگي و تعلق به حق است خودت را آزاد كني نابود مي شوي وقتي هستي عين وابستگي به حقي وقتي عين وابستگي به حق شدي ديگر نمي تواني خودت را جدا كني اما غير از خدا شما وابستگي به آنها نكن و خودت را جدا كن و بنده مطلق خدا از ديگران آزاد بنده مطلق خدا . 
السلام علينا و علي عباد الله الصالحين ؛ السلام عليكم و رحمته الله و بركاته 
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"مرا عبادت كنيد كه اين راه مستقيم است." 
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